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 جهان آزاد
 

 
 

 سرد و عبوس و بيحرکت 
 

شهر                                 
 

 با بغض ابرهای زمستانی 
 

 در تنگنای سوگ نشسته است 
 

 گويی که زخم دشنه به پهلويش 
 

 زنجيری از هرا س به بازويش 
 

 گويی که در شکنجه ی کابوس 
 

! ابليس افشريده گلويـش  
 
 
 

 اندوهگين و بی تپش افتاده است 
 

 در معـبر فريب و تهاجم 
 

 هيچش نه انتظار بهاران 
 

 هيچش نه برگ و بار تبسم 
 

 هر کوچه اش رگی است ز نفرت 
 

! هر خانه تاولی ز تظلم  
 
 
 

 بر باغهاش وا قعه ای رفته است، 
 

! کاری  
 

چه هاش ريخته توفان از غن  
 

 آن عطر بامداد بهاری 
 



 ديگر سپيده ی سحرش را 
 

 نه روشنای بانگ خروسان 
 

! نه نالنال گرم قناری  
 
 

 با کوچه باغهاش 
 

 در معـبر مهاجرت اسفند 
 

 شور بهـار نيست 
 

 بر شاخه های خشک درختانش 
 

 جانسبزی و طراوت پـيرار و پار نيست 
 

 ديگر اجاقهای قديمش را 
 

 برق جرقه نيست، 
 

! گريز شرار نيست                       
 
 
 

 ديگر زلال بارش اسفند 
 

 بر پشت بامهاش نمانم نمی زند 
 

 ديگر ز روشنايی و بينايی 
 

 در کوچه هاش هيچکسی دم نميزند 
 

 ديگر سکوت تلخ حريمش را 
 

 همخوانی نجيب دو نوروز خوان سبـز 
 

! برهم نميزند  
 
 
 

مهر کجايند، آن قاصدان   
 

 آيا از آن حصـار نمی آيند؟ 
 

 تا مژده ی بهـار گـزارند 
 

 وز دودمان ديو دماوند 
 

 با قهر خود دمار برآرند 
 



 وين سوکوار نفـرت و نفـرين را 
 

 از چهـره زمين بزدايند؟ 
 
 
 

 آن قاصدان مهر کجايند 
 

ند آيا از آن حصار نمی آي  
 

" باد بهـاران"تا با سرود   
 

" گـل به گلسـتان"تا با خروش   
 

 هر خانه را به مژده ی نوروز 
 

در زنند                                       
 

 هر کوچه را ز خواب برانگيزند 
 

 وين دودلاخ سستی و پستی را 
 

 از آسمان شهر بشويند 
 

 بر اين پليد تيـره ی ناهمرنگ 
 

زنند؟ رنگی دگر   
 
 
 

 عيد آمده است آندو کجايند؟ 
 

 آيا کدام ديـو بر آنان، 
 

 در ظلمت و تباهی شب راه بسته اند 
 

 و در شکنجه گاه بخون شان نشسته اند 
 

!** شمعش کبود باد  
 

 شمعش 
 

! کبود باد           
 
 
 

 نوروز هزار و سيصد و پنجاه شمسی 
 

 باز نويسی 
 

ک ميلادینوروز هزار و نهصد و هفتاد و ي  
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